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 چکیده 

  2. در مقابل، فرمالیسم گیـردتر را دربـرمـیای از مسائل جزئی طیف گسترده خودکه    شودشناسی شمرده میزیبایی  ارکانترین  از اصلی  یهنر  هایارزش
فرمالیسم، نام متداول یک گرایش منتقدانه است که ابتدا مخالفان آن این   به این نکته تأکید دارد که ارزش یک اثر هنری تنها وابسته به فرم آن است.

ها بر این بود که فرمالیسم نه یک سبک واحد و نه منحصر اصطلاح را به کار بردند و طرفداران روسی روش کلی هم با اکراه آن را پذیرفتند. اعتراض آن
شناسی در قرن خوبی معیار زیباییتواند به رایج فرمالیسم می  ةوچراهای موضعی عقیدشود. چونطور معمول شکل شمرده میبه آن چیزی است که به

این اساس متولد شد که بنیانی عینی یا علمی برای نقد ادبی پیدا کند و تا حدی هم به این منظور که پاسخگوی ظهور    زیرا این اندیشه بر؛  بیستم باشد
به همین  .  های هنری است تا مکتبی فلسفیبرجسته کردن سبک  هایی به منظوررمالیستی بیشتر وضع نظریهپردازان فمهم نظریه  ةدغدغ  و   هنر مدرن باشد

های هنری براساس رویکرد فرمالیسم و نظریات گادامر است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی  جهت، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعیین ارزش
 آوری شد.ای و اسنادی جمعو از نوع کیفی است. اطلاعات در این پژوهش از طریق منابع کتابخانه
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 مقدمه 

هن  عبارت  اصلی  1رارزش  تحلیلی  زیبایی  موضوعات   تریناز  شناسی 
تر را  ای از مسائل جزئیطیف گسترده شود. این مسئله خودشمرده می 

میدربرمی  که  آنگیرد  و  توان  دستوری  مسائل  ذیل  را  ها 
بندی کرد. این مسائل، به ترتیب، وجودشناسانه، طبقه شناسانهفرازیبایی

ویژگی  یا  ویژگی  چـه  اینکه:  از  ارزشمند  عبارتند  از حیث هنری  هایی 
احکام    و    با خود آثار هنریها  ویژگیرابطة میان این  د و  شونتلقی می

(. 1396ی است )احمدی و رحمانیان، مربوط به ارزش هنری از چه نوع
اولینبه  و   حسی  ادراک  هنری،  هایارزش  ادراک  مرحلة  عبارتی 

  جذاب،   عناصر  توصیف  و   شرح  و   حسی  ادراک  تقویت.  است  احساسات
  احساساتی  چه  هنری  اثر  اینکه  بیان  و   شرح  بودن،  جذاب  دلایل  همچنین

  به   کند،می  تداعی  را  ایخاطره  چه  هنری  اثر   اینکه   یا  و   انگیزدبرمی   را
  این   از   و   شود  گفتمان  یک  وارد  هنری  اثر  با  تا  کندمی   کمک  هنرمند
  شناخت   و   فهم  پیش  دوم  مرحلة.  شودمی  آغاز  دیالکتیک  فرایند  مرحله
  و   هنر  تاریخ  هایزمینه   در  شناخت  و   قبلی  دانش  تقویت.  است

 هنری  اثر  با  رویارویی  در  دانش  این  کشیدن  چالش  به  و   شناسیزیبایی
  هنری   اثر   ادراک   به   و   بالابرده   را   جدید  معنای  خلق   و   ارزیابی  و   نقد   قدرت
  حقیقت   در  مرحله  این.  است  دوباره   خلق  نهایی  مرحله.  کندمی   کمک

 و  قبلی دانش اتصال برای ترغیب و  تشویق. است قبلی مراحل مجموع
 هنری  هایارزش   از  برخی  دریافت  از  و   شناخت  مرحلة  از  که  جدید  دانش

  قدرت   و   کند  کمک  جدید  معنای  خلق  برای  تواندمی  دست آمدهبه   اثر
  فرمالیسم،   (. در مقابل، مخالفان1397)جبلی،  ببرد    بالا   را  تأویل  و   تفسیر

  تحقیرآمیز   مفهوم  که  برچسبی  و   دشنام  همچون  را  عنوان  این  ابتدا
بنیانگذارانمی   کار  به  داشت، خود    از   ابتدا  از  نیز  جنبش  این  بردند. 

اما   ابا   فرمالیسم   عنوان   پذیرفتن   معنای   از  هم  زمان،  مرور   به  داشتند؛ 
  عنوان   جنبش،  گذارانبنیان  هم   و   شد  کاسته  فرمالیسم  تحقیرآمیز
به   خود  مکتب  برای   را  فرمالیسم   عنوان   این   امروزه   هرحال،پذیرفتند. 
 هنری  اثر  «2شکل »  از  خاصی  مفهوم  به  مکتب  این  پیروان  توجه  روشنگر

  شکل   به  که  بود  منتقدانه  موضعی  (. فرمالیسم1369است )میرصادقی،  
  بعدها   آنچه.  داد  نشان  واکنش  مدرن  عصر  چالش  به  نسبت  ایویژه

دهه    جدید  منتقدان   اندازه   همان  به  و   میلادی  1930آمریکای 
فرمالیسم  .  کردندمی  بازگو  شناساننشانه   و   ساختارگرایان نهایت  در 

عنوان یک آموزة هنری عبارت است از مدعایی در مورد ارزش هنری  به
ای است که ارزش یک  برحسب فرم آن. به تعبیر دیگر، فرمالیسم آموزه 

کند. این نظریه اثر هنری را دارای  وجو می اثر را صرفا در فرم آن جست
از جمله  شناسد: یکی جنبة فرمی و دیگر سایر جنبهدو جنبه می های 

مایه و محتوا. در رویکرد فرمالیستی شناخت و ارزش اثر منحصرا  درون
زش نیست و یا از  ها یا واجد ارکند و لذا سایر جنبه بر فرم آن تکیه می 

 
1. The value of art   
2 . Form 
3 . Korsgaard 

های افراطی سایر  ارزشی فرودست برخوردار است. بعضی از فرمالیست
 (.1395شناسند )جمالی، های اثر را نیز تابع فرم می جنبه

 روش پژوهش 

ای گردآوری  این پژوهش به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه 
های هنری بر طبق نظریات گادامر،  شده است و علاوه بر واکاوی ارزش 

پردازی  به چگونگی پیدایش فرمالیسم و تئوری آن، به بررسی و نظریه
 واسیلی کاندینسکی پرداخته شده است. 

 مبانی نظری پژوهش 

 های هنری و فلسفة آنارزش 

ویژگی میان  روابط  انواع  به  ارزش  دربارة  وجودشناسانه  های مسئلة 
پردازد. در بحث هیا فلسفی مربوط  ارزشمند یک چیز با خود آن چیز می 

ارزش  ویژگیبه  انواع  مورد  در  هم  ارزش  انواع  عبارت  های شناسی، 
این ویژگی ها با خود  ارزشمند چیزها و هم در مورد انواع روابط میان 

ابهاماتی را موجب شده   این به نوبة خود  چیزها به کار رفته است که 
شناسی دربارة مسئلة ارزش،  های فلسفة اخلاق و زیباییاست. در بحث 

انواع روابط ارزشی اغلب به دوگانه درونی و ابزاری محدود شده یا تقلیل  
شناسی، این دوگانه سبب شده  که مشخصا در زیباییطورییافته است. به 
طور معمول بدین صورت  ة وجودشناسانه ارزش هنری به است که مسئل

ای های ارزشمند آثار هنری با خود آثار رابطه طرح شود: رابطة ویژگی
عبارت دیگر، درونی و ابزاری به منزلة دو نوع  درونی است یا ابزاری. به 

گیرند. این دو نوع رابطه به دو  رابطة ارزشی در تقابل با هم قرار نمی 
تمایز مجزا؛ یعنی تمایزهای درونی بیرونی و غایی ابزار تعلق دارند. طبق  

خاطر چیز دیگری تعریف معمول، چیزی واجد ارزش ابزاری است. اگر به
به  اگر  است،  درونی  ارزش  واجد  چیزی  و  شود،  خودش  گذاشته  خاطر 

از ارزش درونی  اما این معنایی نیست که حقیقتا  ارزش گذاشته شود؛ 
 (. 3،2000)کورسگارد زی واجد ارزش درونی است شود؛ بلکه چیمراد می 

با این حال، کنار هم قرار دادن ارزش درونی و ارزش ابزاری ریشه         
دوگانه آن  با  مطابق  که  دارد  دیدگاهی  نگاشته  در  اینهمان  فوق  های 

ارزش می این دیدگاه،  منزلت  شوند. طبق  به  چیزهایی که  های غایی، 
های ابزاری،  های درونی برابرند. ارزشغایت، ارزشمند هستند و با ارزش

ارزش  با  هستند  ارزشمند  وسیله،  منزلة  به  که  بیرونی چیزهایی  های 
تواند به دو شیوة متفاوت تعبیر شوند: اول اینکه، هر چیزی  برابرند. می
گذاریم. در نتیجه دارای ارزش درونی  خاطر خودش ارزش می که آن را به

است. این تعبیر یک تعبیر سوبژکتیو، هم در معنای نسبی در مورد یک  
شود: یعنی احد و هم نسبی در مورد اشخاص مختلف، تلقی میشخص و 

خاطر  یک شخص ممکن است در شرایط مختلف چیزهای مختلفی را به
خود آن چیز ارزش گذارد و نیز اشخاص مختلف ممکن است چیزهای  
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خاطر آن چیز ارزش گذارند. دوم اینکه آن چیزهایی که مختلفی را به 
عنوان غایت در نظر ارزش درونی دارند، یا خود غایت هستند یا باید به

گرفته شوند. طبق تعبیر اخیر که یک تعبیر ابژکتیو است، چیزهای دارای  
موجب   وصف  آن  ادراک  که  هستند  جزئی  وصف  شرایط  واجد  ارزش 

 (.4،1946تصدیق ارزش آن چیز است )لوئیس 

 مسئلة ارزش هنری 

  آثار،   خود   با   هنری   آثار  های ارزشمندشناسی رابطه میان ویژگیدر زیبایی
  متعـددی   انـواع  هنـر  ارزش  دسـتوری،  مسـئلة  در  اسـت؟  نوعی  چه  از
  عاطفی،   اخلاقی،  شناختی،  شناسانه، زیبایی  ارزش  نظیر  ارزش،  از

  یک .  است  شده   داده  نسبت  هنـری  آثـار  بـه  غیـره   و   اقتصادی  تاریخی،
  با   را  اشرابطه   نوع   حدی  تا  خود  باشد   که   هرچه   ویژگیارزشمند  یا  ارزش 

  با   هنری  اثر  یک  اقتصادی  ارزش  رابطة  مثلا  میکند؛  تعیین  هنری  آثار
 از  میتوان  رو،  این  از.  باشد  بیرونی  ارزش  نـوع  از  جز  نمیتواند  اثر  خود

  ارزشی که   میان  رابطة   که  کرد  تعیین  دستوری  نظریة  یک  بررسی  طریق
  یا   است،  نوع  چه   از   آثار  خود  با  میدهد،   نسبت  هنری  آثار   به   نظریه  آن
  مسئلة   درخصوص  نظریه  آن  کـه موضع   کـرد  تعیـین   دیگر  عبارت  به

  طـوربـه   وجودشناسـانه  مسـئلة  به  حال،  این  با.  چیست  وجودشناسانه
  زیباییشناسی  در میشود.  پرداخته  نیز  دستوری  نظریههای  از  مستقل
  بـر   عـلاوه  هنـر،  ارزش  وجودشناسانة  مسئلة  درخصوص  تحلیلی،
  ارزش  واجـد آنچـه و  ارزش میـان  رابطة به پیشتر کـه هـاییویژگـی
درونی و غایی به    دوگانة   ویژگیهای  یعنـی،  شـد؛  داده  نسـبت  اسـت،

توان ها را می های دیگر نیز اشاره شده است. این ویژگیبعضی ویژگی
بدین صورت تقریر کرد: ارزش هنری یا منفرد است یا متکثر یا خاص  
آثار هنری است یا چنین نیست و یا مشترک میان آثار هنری است یا  

  ممکن   پاسخ هاده   با که میرسد نظر به احتمالات، حساب نیست. طبق
  چنین   واقع،  در  اما   باشیم؛  روبهرو   هنر  ارزش  وجودشناسانة   مسئلة  به

  از   و   برگزیـد  را  ویژگـی  یک  فوق   دوگانة  هر  میان   از   بتوان   که  نیست
دربارة   پاسخ   آنها   جمـع  .  کرد  حاصل   وجودشناسانه  مسئلة  منسجمی 
  نمیتوان   مثلا  نیستند؛  جمع  قابل  یکدیگر  با  فوق  ویژگیهای  از  بعضی
.  دانست  همبیرونی  و   هنری  آثار   خاص  هم   همزمان   را  هنری  ارزش 

کلی  دو صورت  به  است  ممکن  ذات   پاسخها  به  و ضد موسوم  گرایی 
بحثذات  یابد.  تقلیل  زیباییگرایی    درخصوص   تحلیلی  شناسیهای 

  دو   ایـن  میـان  مناقشة  چهارچوب  در  معمول  وجودشناسانه بهطور  مسئلة
 (.5،2010استیکر)است   پذیرفته  صورت  متعارض دیدگاه

از دیدگاه گادامر، فهم آثار و ارزش هنری دارای چند مؤلفة اصلی        
داوری پیش فهم   -1است.   با پیش  به سراغ  ها: مخاطب  های خویش 

  آزمایش   طریق  از   مخاطب  افق  که  دهدمی   رخ  زمانی  فهم  و   رودمی   متن
  گیرد. تفسیر  شکل  مستمر  فرایند  در  گذشته،  با  مواجه  در  هایشپیشداوری

  متن   و   مخاطب  میان  وبرگشترفت   یک  در  و   شودمی   آغاز   داوری پیش   با

 
  4. Lewis 

   5. Sticker 

پیش    ترمناسب  داوریپیش   اثر می جانشین  مناسب    - 2شود.  داوری 
  یا   شناخت، افق  بین  دیالکتیکی  عمل  از  است  عبارت  فهم:  افقها  امتزاج
آن  آنچه  با  شخص  جهان  بدون  نباید  را  گذشته.  است  شده   مواجه  با 
 ترکیب  با  و   است  تاریخی  امری  فهم  بلکه   کرد؛  بازسازی  با حال  ارتباط 

  ذهن   دوسویة  دخالت  به  وی.  شودمی   گذشته خالق اثر و مخاطب حادث
ها  را امتزاج افق   آن و  است معتقد فهم  دهیشکل   در اثر خود  و  مخاطب 

فاصله زمانی    یا  تاریخی  فاصله  گادامر  دیدگاه  از:  اثر  تاریخ  -3شناسد.  می
)واعظی،   هستند  تأثیرگذار  اثر  فهم  می (.1386در  مطرح  کند  گادامر 

(. و این تجربه  1389)توران،  تجربه هنری همان فهم و درک هنر است  
  تجربة   و   شود. ادراکباعث بالا بردن آگاهی مخاطب دربارة اثر هنری می

  مربوط   مخاطب  شناختی  و   عاطفی  حسی،  قوای  به  طرفی  از  هنری  اثر
  روی  پیش  را  مطالبی  و   اطلاعاتی  هنری  اثر   دیگر  طرفی  از   شود و می

است    هنری  هایارزش   همان  که  گذاردمی   مخاطب ، 6)هگمن اثر 
  را   مدل  اصلی  هایهسته  (. از نظر گادامر، اساس ارزش هنری را 2005

  هرکدام   که  دهدمی   شکل   گرحفاظت   و   مخاطب  هنری،  اثر  هنرمند،
هایی هستند و در یک ارتباط گفتمانی اطلاعاتی را برای  ویژگی  دارای 

اثر هنری از هنرمند آغاز  کنند که هستة هنرمند شامل:  هم ارسال می 
می می اینجا  در  یک  گردد.  به  نبوغ،   "دخو"توان  شامل  که  هنرمند 

که توسط    "فراخود"های شخصی وی است و به یک  خلاقیت و ویژگی
شکل اخلاقی  و  اجتماعی  شبک قیدهای  و  هویت   ةگرفته  و  روابط 

است هنرمند  تقیمی اشاره    ،اجتماعی  و  )مریدی  (.  1384زادگان،  کند 
گرفته و هردو   اثر هنری از صورت و محتوا شکلهستة اثر هنری به:  

اثر هنری   ،رو کنند. ازاین در غالبی وحدت یافته نسبت به هم عمل می 
هایی چون ماده که حامل معنا، پیام و یا نیت هنرمند است و  دارای لایه 

این ماده شکل بیرونی و محسوس اثر هنری است که همان صورت و 
بستر تاریخی،   ةبخشد. همچنین لایکیفیت بصری اثر هنری را شکل می 

های بیرونی آن است. ارزش   ة ای است که دربردارندفرهنگی و اندیشه
گرایش  بازتاب  صرفاً  هنری  نیستاثر  شخصی  به   ؛های  متعلق    بلکه 

است گروه  و  سوانه(.1391)ابوالقاسمی،    جامعه  از  نقل  به  هستة    ، 
 ،یابداز زمانی که وجود عینی می کند و  اشاره می   هنری    مخاطب: به اثر

گیرد. این بدان معنا  از هنرمند جداشده و موجودیتی مستقل به خود می
شود و به همان میزان گذر  نیست که اثری از هنرمند در آن دیده نمی

اثر با  و مخاطبانی که  آن دخیل  در شکل  ،اندرو شده روبه   زمان  گیری 
کند و هستند. اثر هنری همچون پیشنهادی است که هنرمند ارائه می 

کنش متقابل    زنده در  مانند موجودی  ؛های مخاطبانبرداشت   ةواسطبه
ساخته دورانش  و  محیط  حفاظت شودمی   با  هستة  به:  .  مخاطب  گر 

مانند حفاظت متفاوت  متخصص  عام  از مخاطب  وجه تخصص  در  گر 
ب؛  شودمی اینجا  در  اگرچه هم حفاظت اما  و هم  اید اشاره نمود که  گر 

مخاطب متخصص هنری در رابطه با اثر هنری دارای سطح تخصص  
گری واسطه   ةگر با متخصصین هنری در رابطهستند؛ اما تفاوت حفاظت

گر از سویی میان اثر هنری و مخاطب اثر هنری است. درواقع حفاظت

 6. Hagman 
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های آن را به دست مخاطبان  مفاهیم و ارزش   وظیفه دارد تا اثر هنری،
دیگر سویی  از  و  مخاطب حفاظت  ،برساند  و  هنری  اثر  میان  در  گر 

گر برخلاف قرارگرفته و نیازمند شناخت مخاطب اثر هنری است. حفاظت 
نزدیکی دارد. در ادامه محورهای ارتباطی    ةمخاطبان دیگر با اثر رابط 

هسته میکه  اتصال  هم  به  را  اصلی  و های  محورها  عملکرد  و  دهد 
می  منتقل  محورها  این  که  دادهعناصری  شرح  است   کنند،    شده 

 ، به نقل از سوانه(.1391)ابوالقاسمی، 

 فرمالیسم و ریشة فرمالیسم 

بیستم، تحلیل استوار بر شکل، به تدریج قدرت    ةنخست سد  ةدر نیم
مثالبه  ؛یافت آ  ،عنوان  به  نییناقدان  مشهور  نو  که    نقد  نو  در  نقد 

رساندند، بارها از ضرورت  آثار خود را به چاپ می ه  انگلستان و ایالت متحد
خود و   بررسی  اجتماعی  تاریخی،  تحلیل  از  شدن  دور  و  ادبی  اثر 

بی  ةروانشناسان آنان  کار  بودند.  کرده  بحث  بوداثر  تازه  با  شک  زیرا  ؛ 
های مشخصی از ادبیات  یعنی به یاری تحلیل نمونههای موردی،  بررسی

می  ثابت  را  خود  احکام  جدید  و  و کهن  آنان  کار  دهه  چندین  کردند. 
جزم نیت    ةای که با نمایندگان نقادی رمانتیک و پیروان دوآتشمبارزه 

هوادارانؤم و  کشورهای    ؛هنر  لف  در  بردند،  پیش  بیانگری  همچون 
آنگلوساکسون به گرمی استقبال شد و در نوع خود یکه به نظر آمد. آنان  

برجست هنرمندان  و  ناقدان  از  بر شماری  تدریج  تأثیر    ةبه  خود  روزگار 
ها تدریس  برخوردار شد و در دانشگاه اقتدار علمی   کارشان از  گذاشتند و 

  ة فرمالیسم بانفوذترین جنبش قرن بیستم در زمین (.1387)احمدی،   شد
انق تنها  نه  جنبش  این  است.  و لانقد  مدارس  ادبیات  آموزش  در  بی 

بلکه استانداردهای کیفیت و چگونگی ادبیات را    ؛ها ایجاد کرددانشگاه
حرفه منتقدان  برای  غیرحرفه نیز  و خوانندگان  گونای  به  دیگری   ةای 

تئوری کرد.  ذائقمطرح  فرمالیسم  دا  ة های  تغیر  را  نسل  دو  د  ادبی 
دهة  1372)الیاسی، از  از  میلادی    1960(.  گمنام  و  رفته  یاد  از  آثاری 

کارهای خود    لابپس از انق  ةتر در روسی ناقدانی که حدود نیم سده پیش
های فرانسوی و انگلیسی برگردانده و چاپ  را منتشر کرده بودند، به زبان

شد. آن ناقدان را که در همکاری با یکدیگر آئینی تازه در نقادی هنری  
فرمالیست خواندند و در تقابل با سیاست فرهنگی    ،پایه گذاشته بودند

کر کاری  دولتی  و  حزبی  دهة    .دندرسمی  پایان  جناح    1920در  که 
گرفت،   دست  به  را  قدرت  و  شد  پیروز  کمونیست  حزب  در  استالین 

دار،  ای نظام تر از گذشته و به گونه گسترده   سرکوب هر فکر مستقل، حتی
حملات    ها از نخستین آماج جنبش ادبی فرمالیست  ،در این میان  .آغاز شد

های فکری و فرمالیسم را هم مثل تمام جنبش (.  1387بود )احمدی،  
توان تعریف اند؛ مشکل می عقلی که نیمی از قرن را به خود مشغول کرده

طول   در  جنبش  این  نام  حتی  برشمرد،  آن  برای  خصوصیتی  یا  کرد 
نو، شکل  نقد  را  فرمالیسم خود  اگر  حال  این  با  عوض شد.  آن  گیری 

اصول    ساختارگرا، نقد تحلیلی یا محتواگرا بداند، پیشرفت آن براساس
های قبلی  شناختی مشخصی بوده که این اصول آن را از جنبش زیبایی

از تئوریمتمایز می این اصول نهایتاً  شناختی ارسطو،  های زیباییکند. 
های خاصی که فرمالیسم را  اما ویژگی  ؛گیردت می ئکانت و کالریج نش
های دو گروه شکل گرفت  کند، در نگاه اول از دیدگاه از بقیه متمایز می 

دانشگاه.  است پژوهشگران  منتقد،  اول  کالج کنیون    گروه  بیلت.  واندر 

دوم   گروه  علمی  بودند.  هیئت  اعضای  از  انگلیسی  گروهی  شامل 
مشابهی بار دیگر  (. تحولات1372)الیاسی،  ها و منتقدان بودند دانشگاه 

جوهر    های روس و چک روی داد کهدر مکتب میلادی    1920  ةاز ده
آشنایی تعابیری چون  در  را  برجستهادبیات  )شکلوفسکی(  سازی  زدایی 

کی از  کرد. یوجو میها )یاکوبسن( جست)موکاروفسکی( یا وضوح نشانه 
جنبش بعدی ساختارگرا تبدیل    ةتفکرات بنیادی که به ویژگی برجست

ابزاری باشد برای توصیف    ،شد اینکه  ادبی، به جای  این بود که زبان 
ارجاع میجهان، به خود توجه می  )صانعی و    شودکند، تا آنجاکه خود 

نقد فرمالیستی از  (.  2005، به نقل از گات و لوییس،  1394همکاران،  
واقع، دهه مدرنیسم سرچشمه می  و گیرد. در  نوزدهم  پایانی قرن  های 

های ادبی  اوایل قرن بیستم، عصر نفی و انکار گذشته و گسستن از سنت
پیشین   شالوده و هنری  که  بود  آن  بر  مدرنیسم  اندیشهبود.  های  های 

 (.1391هنر نو و ادب نو بیافریند )کوپال،   کهن را در هم شکند و 

 فرمالیسم در ساختار هنر 

  ة دهندکند که عناصر تشکیل می  دلالت ای  شــیوهفرم در اغلب موارد به
معنا که ساختار از برآیند ترکیبی    سازد. بدینیک اثر را باهم مرتبط می 

آید. اگر ما فرم را در این معنا مدنظر قرار دهیم،  این عناصر فراچنگ می 
عناصر ساختاری   نمودن  لحاظ  در  اثر،  ارزش  این صورت، شناخت  در 

می را  نه.  یابدتحقق  هنری  اثر  فرمالیسم،  از  روایت  ایــن  صرفا  ری 
عناصر خاص می  از  اثر  ترکیبی  در  مزبور  عناصر  از  مراد  حال  شناسد. 
برای مثال از: فرم،   ،هنری چیســت؟  نقاشی، عناصر عبارتند  در یک 

رنگ، سطح، شـکل، بافت و... مثال در شعر، ساختار آن از ترکیب واژگان  
وجه از عناصر و اجزای آن منفک    هیچ   آید. در اینجا فرم، بهمیـت  سدبه

عناصر گردآوری    فرم عبارت است از پویایی اجزا و   ،اعتبار  نیســت. بدین
 (.1394)جمالی،  شده در ترکیب

 گیری یک اثر عنوان شکلفرمالیسم به

مثابه ساختار،    طرفداران این رویکرد مدعی هسـتند که فرم هنری به
و عناصر تشکیل  اجزا  از  است  ةدهندبرآمده  این    .آن  است که  بدیهی 

  لا شود. معمورویکرد تنها برداشت عمومی از فرم هنری محسوب نمی 
خاص یک اثر، در    ةها مدعی هستند که عنایت به یک جنبفرمالیست

  ، برای مثال  ؛ثیرگذار استأبرداشت ما نسبت به آن اثر در کلیت خود ت
در معماری، فرم در تقابل با کارکرد، در موسیقی، فرم در تقابل با فرانمود 

گیرد و در  احساس، در هنرهای تصویری، فرم در تقابل با محتوا قرار می 
فرمالیسم در    ،. بنابرایناستشــعر نیــز فــرم در تقابل با معنا مدنظر  

کند. گیرد و بیشتر به فرم بنا توجه میمعماری، کارکرد بنا را نادیده می
کید واقع  أ های عاطفی اثر رها شده و ابعاد فرمی مورد تدر موسیقی، جنبه

درونمی و  محتوا  نقاشی،  در  فرمشود.  و  رفته  اهمیت ئحا  مایه کنار  ز 
کند. شود. در شعر، معنا رها شــده و ترکیب واژگان اهمیت پیدا می می

نحو ویژهشکل   ةلذا،  اهمیت  از  فرم  قالب  در  اجزا  برخوردار  گیری  ای 
های افراطی مدعی هستند که ارزش اثر هنری  اکثر فرمالیست . شودمی

مایه، کارکرد  درون شود و لذا موضوع، محتوا،  به اعتبار فرم آن تعیین می 
برای    ؛کنندو فرانمود بیانی حداکثر در ارزیابی اثر، نقشی فرعی ایفا می

وجه برحسـب موضوع آن مثال، یــک    هیچ  یک نقاشی ارزنده به  ،مثال
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خارق  پدیده  یک  تاریخی،  ارویداد  یک  طبیعت بالعاده،  یا  و  مفید  زار 
بلکه اهمیت نقاشی مزبور برحسب قوام و فرم    ؛شودجان ارزیابی نمیبی

 (.1394د )جمالی، شوارزیابی می 

 کاندینسکی و فرمالیسم 

بیستم است.   نقاشی انتزاعی در قرن  ةاز بانیان شیو  7واسیلی کاندینسکی
شود که هیچ صورت یا شکلی طبیعی  می  لاقهنر انتزاعی به هنری اط

های تمثیلی  ها و فرم در جهان در آن قابل شناسایی نیست و فقط از رنگ 
می بهره  خود  مفاهیم  بیان  برای  غیرطبیعی  اصط.  گیردو  در  لاح  این 

می  وسیع  اطمعنایی  هنری  نوع  هر  به  اشیا  لاق تواند  که  و    ء شود 
نمی بازنمایی  را  شناخت  قابل  آن  ؛کندرخدادهای  عموما  از  ولی  گونه 

شود که از هرگونه تقلید طبیعت یا  می   لاقهای هنر مدرن اطآفرینش
از روش   ةروی گرداند. شاخص سازی آن  شبیه این  بسیاری  انتزاع  های 

گذارد و است که سنت بازنمایی واقعیت مشهود و محسوس را کنار می 
شمارد و ابداعی تازه برای درک بصری را اساس هنر  یا کم اهمیت می 

تر دهد یا ساده انگارد. هنر انتزاعی، اشکال واقعی را تغییر شکل می می
دارد  می قصد  سبک  این  شود.  تقویت  مخاطب  بصری  فهم  تا  کند 

درونی اشیامفهومی  ظاهر  از  گفت  ءتر  به  دهد.  نشان  هنر    مورخان  ةرا 
نخستین  1910 مدرن، کاندینسکی نخستین نقاشی است که حدود سال

نقاشی کامال غیر بازنمایانه را عرضه کرده است و پس از آن بود که  
بس در  مدرن  انتزاعی  مختلف  هنر  بمکات  و   هاجنبش   از  یاریهنر  ی 

ومرج سیاسی پس از جنگ  بیکاری، تورم و هرج در ادامه    .پرورانده شد
جهانی اول، آلمان را دربرگرفته بود. در این وضعیت، طراحی گرافیک  

ها،  های دیگر مانند سربرگبلکه در زمینه  ؛نه فقط در پوسترهای خیابانی
کاتالوگ برگه تبلیغاتی،  نمایشگاه های  و  صنایع  به  مربوط  های های 

لمان بین دو  آ  .تجاری در شهرهای مرکزی اروپای شمالی، رشد داشت
قدرتمند   و  آگروه  کمونیسم  گروه  شرق،  در  داشــت؛  قرار  وانگارد 

و در غرب، موج اصولگرایی گروه داسـتیل هلندی. در    8م کتیویسکانسترا
به  آنچه  دوران،  می این  خوانده  تبلیغات  در  تجاری  هنــر  شد، عنوان 

دیده    9مانند برنهارد   ؛طور مشــخص در آثار طراحان پوستر برجستهبه
  بیست توسط هنرمندان آوانگارد شکل   ة ولی ارتباط بصری در دهشد؛  می

بیست، نقش عمدهای در تحول    ةآلمان ده (.  1386،  10)هولیسگرفت  
سد گرافیک  طراحی  دگرگونی  والت  ة و  میان،  این  در  داشت.  ر  بیستم 

گراند    1919. در سال  ای ایفا کردمعمار نقش بسیار ارزنده   11سگروپیو
هنرها و    ة دوک وایمار از وی خواســت آکادمی هنر محلی را با مدرس

و به  ر  اســتاتلیچه باهاوس وایما  دس   جدید  ةسسؤ صنایع تلفیق کند. م
به دلیل تغییر (.  1386،  12)گرایگ و برتونباهاوس خوانده شد    اختصار

اوضاع سیاسی وایمار، باهاوس به شهر صنعتی دسائو، در آلمان شرقی  
ساختمانی که گروپیوس برای این مدرسه طراحی  .  سابق، انتقال یافت

 
7 . Kandinsky 
8 . Constructivism 
9 . Bernhard 
10 . Hollis 

بیستم شد. والتر گروپیوس برخی از بهترین    ةسد  کلاسیککرد، از آثار  
خالق خدمت  و  به  مدرسه  این  در  را  روزگار  آن  متفکر  مغزهای  ترین 

کاندینسکی واسیلی  جمله  از  جنبش   گرفت،  بین  از  برجسته را  های 
برای تدریس و  استادان  ارهپ   آوانگارد  این مدرسه دعوت کرد.  به  وقت 

عملی برای  نظریه  باهاوس  کتاب کردن  خود  پوســترها،  های  ها، 
نمایش کاتالوگ  نوآورانهگاهها،  چاپــی  حروف  و  آوردند ها  پدید  را    ای 

نقاشی   ةترین وظیفز آنجا که مدرنیسم، مهم (. و ا1386)گرایگ و برتون،  
دانست، لذا، در پی آن بود تا نقاشی بتواند به وجه می  گرا بودنرا درون
یافته را که از پس چیزها  از درون نزدیک شود و آن تکه صیقل   ءناب اشیا 

می هنری  ناب افت  ماهیتی  همان  یا  فرم  می،  آرای  خواند.  گرایی 
در اصل ریشه در این باور مدرنیسم داشت: نابگرایی، جستن   13لایوبل ک

زم برای تحقق اثر هنری، کوتاه سخن آنکه شرط لا درونی موضوع   شکل
شکل  در  که  است  فرم  معنصر  هنر  کافی  ؤگیری  شرط  اما  است؛  ثر 

نمی  حوزه محسوب  سایر  از  را  هنر  آنچه  حقیقـت،  در  متمایز شود.  ها 
آن می فرمی  سـاختارهای  کشف  ساختارهای  سازد،  همین  و  هاست 

قو هنری  ةفرمی،  اثر  با  برخورد  در  را  ما  و   تخیل  فعالیت  دارد.  می ابه 
گرفتن بازنمایی، شرط کافی    نظر  تنهایی و بدون در  ی، فرم، بهلطورکبه

شود. به بیان دیگر، بین فرم و محتوا برای تحقق اثر هنری محسوب نمی 
داشته است و از برخورد فرم و محتوا وحدتی خاص  وجه مشترک وجود  

وجود در تصاویر و م آنجاکه فرم را کیفیت ساختاری. وجود آمده استبه
در    .ز مفاهیم بنیادینی استفرم فضا و فرم عملکرد ا  دانند و حروف می

ریشه  از  که  رشته  مدرس این  پویای  و  سازنده  جریان  به  هنرهای    ةها 
بازمی  باهاوس  نظری  گردندکاربردی  وامدار  خود  شناختی  زیبایی  ةکه 

نماها در  ما از مناسبت  ةزدنی دیگر، فهم تاز مثال   ة نمون؛  هاستفرمالیست
به دور    .هنر سینماست که موجب تحولی شگرف در هنر تدوین گشت

بودن فرم    از جمله کالیوبل که به ناب  ؛هااز پذیرش آرا و افکار مدرنیسم 
می هنری  اثر  ایندر  ت  اندیشید،  نشانگر  ساختگرای  أمهم،  مباحث  ثیر 

تح  بر  روسی  فرمالیسم  جریان  و  سد  ولاتروسی  در    ةآغازین  بیستم 
بود  ةحیط بصری  مدرسبه .  ارتباطات  که  زمانی  و    ة خصوص،  معماری 

پا گرفت و    1920ة  باهاوس در ده  هنرهای کاربردی  آلمان  در وایمار 
قدرت  با  سوسیالیستبعدها،  ناسیونال  حزب  گردیدگیری  منحل  . ها 

بانیان   کار  دستور  در  آموزش که  مبانی  در  دقــت  با کمی  و  شارحان 
بود تمی  ،باهاوس  اندیشهأتوان  و ثیر  متفکران  پژوهشگران   های 

های  فهرست نام  .فرمالیســت روس را در آرا و افکار آنان دنبال کرد
نه   تبار روسی داشت،  واسیلی کاندینسکی که خود  باهاوس،  با  مرتبط 

کشیدن عناصر انتزاعی که او را جز پیشگامان هنر   به دلیل پیش فقط  
آورد حساب  به  دوستی  ؛انتزاعی  و  آشنایی  علت  به  با  بلکه  اش 

های  توان آرا و افکارش را در اندیشههای هموطن خود، می فرمالیست
جو کرد؛ آن هم زمانی که بدانیم کاندینسکی بر آن بود که  و آنان جست

11 . Walter Gropi    
12 . Greig and Burton 
13 . Clive Bell 
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در نهایت مکتب باهاوس  .اندخود دارای موسیقی خودیشکل عناصر به 
یعنی شکل    ؛ثیر ساختارگرایان روس، خواهان هنری احیاشـدهأتحت ت

مردمی  تجربه هنری  که  بود  در  تری  و  علمی  و  عینی  نگاهی  با  گری 
 (.1397را در خود جای داد )مقصود لو و نورانی، راستای بیان تصویری

 گیری نتیجه 

می  ةنظری را  کانفرمالیسم  نظر  مستقیم  خروجی  حوز   14تتوان    ة در 
غایتمندی بدون غایت و برخورداری از یک نظام هارمونیک در اثر هنری  

نظری طبق  بر  از    ،فرمالیسم  ةدانست.  برخورداری  دلیل  به  هنری  اثر 
از زیبایی برخوردار است و   صورت و فرم ظاهری یکپارچه و متناسب 

تجرب به  به   ةمنجر  کالیوبل  شد.  خواهد  نظریهزیباشناختی  پرداز  عنوان 
کافی برای وارد شدن یک اثر به   و   لازمهنر شرط    ةفرمالیسم در حوز 

فرم   و  صورت  از  برخورداری  را  هنری  آثار  داند. می   گردلالتزمره 
های نگرش فرمالیستی به هنر از  هنرمندان مدرن نیز به پیروی از آموزه

ساختند که به سبب  هرگونه بازنمایی سر باز زدند و اغلب تصاویری می
خیره نظام بصری  از  زمربرخورداری  در  یکپارچه  و  آثار هنری    ةکننده 

ت و چیستی هنر، فرمالیستی در باب ماهی  ةشود. بر طبق نظریداخل می 
  ،رسد مفهوم فرم از آن جهت که صوری و قابل لمس استبه نظر می 

مورد عنایت واقع شده و در چهارچوب فرم ظاهری خالص گشته است.  
-ای برخوردار است که در ریشهحال آنکه فرم از معنای بسیار گسترده 

دهد فرم در ذات معنایی خود  شناسی این کلمه آشکار شده و نشان می 
پذیر فرمِ یک محتواست و هرگز از معنا و محتوای درونی خود تفکیک

فرم آن سویه از شکل است که از کلی گویی و محصور شدن   .نیست
کند، گذر کرده و با یک  در مرزبندی بدان صورت که شکل را حاصل می 

محتوا گره خورده و در ادراک ذهنی به شکل یک کلیت و یک گشتالت 
و  از صورت ظاهری  و   متشکل  قابل درک  آن  با  محتوای چفت شده 

نظری آنکه  حال  است.  نادیده    ةدریافت  را  فرم  از  وجه  این  فرمالیسم 
های صوری را مد نظر قرار داده  انگاشته و عامدانه تنها توجه به جنبه

است. به جز این جدا نمودن محتوا و نادیده گرفتن آن، نقدهای دیگری  
نظری بر  است  ةنیز  شده  دانسته  وارد  اینکه  به   ؛فرمالیسم  مثال  عنوان 

لأ  فرمالیسم ضمن مستغرق شدن در بحر صورت ظاهری اثر آن را در خ
کلی از  را  آن  و  کرده  اثر  زمینه   ة بررسی  که  فرهنگی  و  اجتماعی  های 

از آنهنری به نحوی می این نظریه  ها متأثر باشد، جدا می تواند  کند. 
اطب و نقش مخاطب  مخ  ةبلکه سوی  ؛خالق اثر  ةهمچنین نه تنها سوی

هنگامی    ،انگارد. از طرف دیگردر درک و دریافت اثر هنری را نادیده می 
فرمالیسم شرط   زمر  لازمکه  به  اثر  ورود یک  بودن  را    ةو کافی  هنر 

د فرم  از  به می  گرلالتبرخورداری  که  و داند  هارمونی  عنوان 
وجود جزئیات را  منی،  طور ضرود، بهشمار می کمپوزیسیونی میان اجزا به 

انگارد  کند و آثار هنری تک فام یا بسیط را نادیده می ضروری تلقی می
از همه مهم  ترین تعبیر  ترین و کلیدیاین نظریه در تعریف مهم   ،ترو 

را در یک دور    ماند و تنها آنناکام باقی می   گردلالتیعنی فرم    ؛خود
می فرم  تعبیر  که  برخوردار  گردلالت کند  معنی  کمپوزیسیون  به  از  ی 

 
14 . Kant 
15 . Harmonic composition 

و برخورداری از کمپوزیسیون هارمونیک شرط برخورداری    15ک هارمونی 
  .دهداست و تعریف مستقلی از این عبارت به دست نمی   گردلالت از فرم  

ی متفاوتی را  هاواکنش  نقاشی  در  ویژهبه   هنر  در  انتزاع  ان پیدایش جری
هنرمند جایگزین    16وسوبژکتی  نقاشی، تعابیر   از  گونه  این  در.  تدر پی داش

اوج خود رسیدابژه به  کاندینسکی  آثار  در  امر  این  و  نقاشی شد    . های 
در دوران مدرن را دادند. در    آنچنان که به او لقب پدر نقاشی انتزاعی 

، خاصه آثار کاندینسکی،  انتزاعی  هاینقاشی  که  رسد  نظر  به  ایدابتدا ش
چیزی جز بازی فرم و رنگ نیست و هنرمند از طریق بازی صرف با  

زیبایی احساسات  برانگیختن  در  سعی  نقاشی  مخاطب    ةشناسانعناصر 
خود دارد. این نگرشی فرمالیستی به نقاشی انتزاعی است. نگرشی که  

ل در مواجهه با آثار هنری  بمانند راجر فرای و کالیو ،منتقدان فرمالیست
  است؛   متفاوت  کمی  کید کاندینسمور  در  امر  این  ا ام  ؛در پیش گرفتند

  از   چندی  مقالات  و   کتب  ی،ز آثار نقاشج  به  که  است  هنرمندی  او   زیرا
اندیشههآن  در  و   شتهگذا  بر جای  خود آرا و  هایش پرداخته  ا به تبیین 

های  ها و نظریات و با در نظر داشتن سنتاست. با بررسی این نوشته
تنظیمی و ذاتی    یشناسزیبایی  نتدو س  فلسفی و آرای فیلسوفان در باب

ر  آثا  پشت  در  و   محتواگراست  هنرمندی  کیگردد که کاندینسمی روشن  
نامد. می ارزش هنر    انتزاعی او معنایی نهفته است، معنایی که وی آن را

  د ایجا  و  ناظر  اب طارتبا  بیانگر هنری چنین  آفرینش از  کیهدف کاندینس
انتقال  ارتعاش   و  مخاطب  روح  اسدر  مشخص  بدینت.  معنویت  سان 

  فرمالیستیپردازان  نظریه  هنرمندان و ة  گردد که کاندینسکی به دست می
در   و  دارد  تعلق  بیانگر  هنر  طرفداران  بیان    خللو  طلب  در  آثارش 

   .شمول است  محتوایی معنوی و جهان
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Determining artistic values based on the approach of Russian formalism 

Abstract 

Artistic values are considered the main elements of aesthetics, which includes a wide range of more detailed 

issues. On the other hand, formalism emphasizes that the value of a work of art depends only on its form. 

Formalism is the common name of a critical tendency, which was first used by its opponents, and which was 

reluctantly accepted by the Russian fans of the general method. Their objection was that formalism is neither a 

single style nor exclusive to what is usually considered form. The topical controversies of the popular opinion of 

formalism can well be the standard of aesthetics in the 20th century. Because this idea was born in order to find 

an objective or scientific basis for literary criticism and to some extent in order to respond to the emergence of 

modern art and the most important concern of formalist theorists is to establish theories to highlight artistic styles. 

Philosophical school. Therefore, the aim of this research is to investigate the determination of artistic values based 

on the approach of formalism and Gadamer's theories. The research method in this research is descriptive and 

qualitative. The information in this research was collected through library and documentary sources. 

Keywords: artistic value, Russian formalism, aesthetics, formalism. 

 
 

  


